
نگاه آخر

گــروه فنــاوری: در ســال‏های اخیر، برخورد‏های ســلبی بــا پلتفرم‏های 
مطرحی ازجمله دیجی‏کالا، دیوار، اسنپ، تپسی و برندهای جوان‏تری مثل 
پلتفرم‏های عرضه آنلاین طلا سبب‌شــده تا اعضای این اکوسیســتم حول 
محور هدفی مشترک یعنی »عدم‌مداخله دولت« گرد هم آیند. با این وجود، 
برخی گفتمان‏های دســتوری و دولت‏گرا هنوز خواهــان مداخله دولت در 

موضوعاتی مانند بازار سفارش آنلاین غذا هستند. 
در ماه‏های اخیر نیز، بار دیگر مسئله دخالت دولت در اقتصاد پلتفرمی 
به‌بهانه خبــر تغییر مرجع صــدور مجوز تاکســی‏های اینترنتــی از وزارت 
ارتباطات به وزارت کشور و شــهرداری‏ها مورد توجه قرار گرفت و هرکدام از 
فعالان این حوزه به‏نحوی انتقادات خود را به این طرح وارد کردند. اعضای 
این اکوسیستم معتقدند، بازگرداندن نهاد مجوزدهی به شهرداری‏ها نوعی 
عقبگرد اســت که درواقع باعث متضررشــدن صنعــت حمل‏ونقل آنلاین، 

رانندگان و کاربران خواهد شد.

سدّ تنظیم‏گری بر سر راه سرمایه‏گذاری  �
همچنیــن آن‏چه در بین اهالــی اقتصاد به »قیمت‏گذاری دســتوری« 
مشهور اســت، نزدیک به همان مسیری اســت که نهادهای رگولاتور ایران 
دنبــال می‏کنند؛ رویکردی که اساســاً ضــد منطق اقتصــاد آزاد پلتفرمی 
عمل می‏کنــد و بیش‌ازآن‏که از منطق ســرمایه‏گذاری و بــازار آزاد حمایت 
کند، به‌دنبال محدودســازی پلتفرم‏ها و سیاست‏های توزیعی است. رویداد 
»بررســی موانع بنگاه‏داری در اقتصاد ایران: تله قیمت‌گذاری دســتوری« 
که اخیراً برگزار شــد، دربردارنده نظرات اهالی کسب‏وکار درهمین‏باره بود. 
در این نشســت مدیران تپســی، آبان‏تتر و ازکی، درباره اقتصاد دستوری و 
دخالت دولت در اقتصاد هشدار دادند و پیامدهای منفی ناشی از دستکاری 

مکانیسم طبیعی قیمت‏گذاری را برشمردند. 
در پنــل دیگر این نشســت نیز حســام آرماندهی، بنیان‌گــذار دیوار از 
نابودی روند جذب سرمایه در ایران و ناهمخوانی اقتصاد دستوری با منطق 
سرمایه‏گذاری گفت. همچنین دکتر موسی غنی‏نژاد، راهکار نجات اقتصاد 
ایران را دوری از شــعارهای عوام‏فریبانه و انحلال نهادهایی مثل ســازمان 
حمایت از مصرف‏کننده دانســت تا راه برای فعالیــت مولد تولیدکنندگان 

خلاق هموارتر شود.  

نابودی انگیزه سرمایه‌گذاری؛ نتیجه مداخلات دستوری در  �
بازار تاکسی‌ اینترنتی و سفارش آنلاین غذا

گرچه قاطبه فضای اکوسیستم استارتاپی در ایران همواره خودتنظیمی 
بــازار آزاد و مداخله حداقلی دولت را در دســتور کار خود قــرار داده، اما در 
برخی موارد شاهد بروز و ظهور گفتمان دولت‏گرا نیز هستیم. به‏عنوان‏مثال، 
ورود شــورای رقابت به بازار سفارش آنلاین غذا و پرونده اسنپ‏فود، یکی از 
نمونه‏های بارز دخالت یک نهاد دولتی و سنتی در فضای اقتصاد پلتفرمی 
بود. در بحبوحه جریانات حامی کوچک‏ســازی پلتفرم‏هــای بزرگی مانند 
اسنپ‏فود، منتقدان این نوع احکام دستوری شورای رقابت معتقدند صدور 
این نــوع آراء علیه پلتفرم‏های خــاق بازار، ضد منطق ســرمایه‏گذاری در 
اقتصاد پلتفرمی عمل می‏کند. همچنین صدور رأی به ابطال قراردادهای 
آزادانــه میان یک پلتفرم و تعدادی از رســتوران‏ها، هم خلاف مبانی حقوق 
رقابت است و هم با دامن‌زدن به بروز پدیده مخرب »سواری مجانی«، سبب 
ازدست‌رفتن انگیزه ســرمایه‏گذاری در اقتصاد متلاطم ایران است؛ همان‏ 
چیزی که امروز، منتقدان مداخله دولت به بحث مجوز تاکسی‏های اینترنتی 

به آن اذعان دارند. 
درعین‏حــال می‏دانیم که در ادبیات علوم اجتماعــی، واژه دولت صرفاً 
به »Government« یا مجموعه وزارتخانه‏ها و دســتگاه‏های اجرایی دولت 
اشــاره ندارد، بلکه به‏معنای »State« اســت؛ یعنــی کلیت نظام حکمرانی 
و ســازوکارهای حاکمیتی که نظم اجتماعی را شــکل می‏دهند. آلتوســر 
به‏همین‏معنــا از آپاراتوس یا ســاز و برگِ دولت نام می‏بــرد. بنابراین از یک 

وزارتخانه گرفته تا نهادهای زیرمجموعه نظام قضایی یا تنظیم‏گرانی مانند 
سازمان حمایت از مصرف‏کننده یا شورای رقابت، به‏مثابه بخشی از استیت 

یا دولت تحلیل می‏شود. 

دوگانگی خطرناک در رد و تمنای تنظیم‏گری �
با این چارچوب، گویی نوعی تناقض گفتمانی در مواجهه با دولت به‏مثابه 
تنظیم‏گر در این‏جا قابل مشــاهده است. امید به ایجاد فضای رقابتی بازار 
توسط یک نهاد حاکمیتی و پذیرش نقش مداخله‏گر دولت در بازار، درواقع 
ضد فضای آزادانه همان پلتفرم‏هایی عمل می‏کند که اکنون از دخالت‏های 
دولت به ســتوه آمده‏اند. در این رویکرد دولت‏گرا و دستوری، دولت به‌شکل 
یک »سفره‏« تصور می‏‏شود و بازیگران بازار، بخشی از آن را برای منافع خود 
مفیــد می‏دانند و بخــش دیگر را تهدید تلقی می‏کننــد. درحالی‏که دولت 
مدرن، همچون یک ارگانیسم واحد عمل می‏کند؛ نه همان قدرت دوپاره‏ای 
که وقتی از عدالت سخن می‏گوییم به آن متوسل می‏شویم و وقتی از آزادی 
سخن می‏گوییم از آن فاصله می‏گیریم. نمی‏توان از دولت خواست در یک 
حوزه به‏عنوان داور حضور یابد و در حوزه دیگر خاموش بماند. این دوگانگی، 
درواقع همان تشــتت تئوریکی اســت که می‏تواند بازیگران بازار را از ثبات 

گفتمانی بازدارد و به دام قسمی آپورتونیسم بیاندازد.

پلتفرم‏ها خالق بازارند نه انحصار �
نظم اقتصــاد پلتفرمی را نمی‏توان با قواعد تجارت ســنتی ســنجید. 
پلتفرم‏هــا بــازار را نمی‏بلعنــد؛ آن را خلق می‏کنند. آن‏ها زیرســاخت‏های 
اعتمــاد، تقاضا و کارایــی را می‏ســازند و از طریق خلق بازارهــای جدید و 
ســرمایه‏گذاری در آن‏ها، هزینه ورود رقبا را کاهش می‏دهند. پلتفرم‏هایی 
مثل سامانه‏های سفارش غذا یا حمل‏ونقل، تنها نقش یک واسطه ساده را 
بازی نمی‏کنند؛ آن‏ها با ایجاد یک زیرساخت مشترک، هزینه‏های عملیاتی 
و معاملاتی را برای فروشــنده و مشــتری هم‏زمان پاییــن می‏آورند. در این 
زمین بازی، مثلًا رســتوران‏ها دیگر مجبور نیستند برای سیستم پرداخت، 
مدیریت مشتری، ارسال یا بازاریابی به‏شکل جداگانه سرمایه‏گذاری کنند 
و ازسوی‌دیگر، مشتری هم با یک مسیر ساده‏تر و شفاف‏تر روبه‏رو می‏شود؛ 
سازوکاری که بسیار کارآمدتر و ارزان‏تر عمل می‏کند. در ادامه همین منطق، 
ســرمایه‏گذاری در این حوزه شــامل آموزش‏های تخصصی یا حمایت‏های 
لجســتیکی، مالی و نرم‏افــزاریِ پلتفرم‏ها که گاهی از بیرون شــبیه ایجاد 
وابستگی دیده می‏شــوند، در اصل ادامه همان زیرساخت هستند؛ نوعی 
ســرمایه‏گذاری روی توانمندترشــدن فروشــندگان. وقتی یک پلتفرم روی 
بهبود لجستیک، ارتقای کیفیت، یا تبلیغات بهینه برای شرکای خود هزینه 
می‏کند، نتیجه‏اش محدودشدن رقابت نیست، بلکه برعکس، بازاری است 
با بازیگران قوی‏تــر و خدمات با کیفیت بالاتر. ازهمین‏روســت که فعالیت 
پلتفرم‏ها به‏نحوی خودبسنده و خودتنظیم‏گر زمینه‏ساز رشد رقابت است و 

نیازی به مداخلات آمرانه نهادهای بیرونی ندارد. 

بازگشت به محل اجماع اکوسیستم استارتاپی �
تصمیم‏های سیاســتی یا قضایی کــه از این منطق غافل‏انــد، درواقع 
به‌جــای تنظیم، روند بلوغ بــازار را مختل می‏کننــد. دراین‌میان ذی‏نفعان 
اکوسیســتم دیجیتال ایران اگر باور دارند کــه دولت باید برای تنظیم بازار و 
حمایــت از رقابت ســالم مداخله کند، باید همان مداخلــه را در حوزه‏های 
دیگر نیز به‌رسمیت بشناســند، حتی اگر در کوتاه‏مدت به زیان‌شان باشد. 
درنهایت اکوسیستم استارتاپی تنها زمانی می‏تواند به خودبسندگی برسد 
کــه از نوســان میان اتکا و تقابل با دولت رها شــود و بــه آن‏‌چه مورد اجماع 
اکثریت اهالی آن است )عدم مداخله دولت( تکیه کند؛ به جایگاهی که در 
آن، مشروعیت خود را نه از حمایت دولت بلکه از توان درونی‏اش در تخریب 
خلاق و رقابت آزاد می‏گیرد. این بازتعریف رابطه با دولت، شرط بلوغ نهادی 

و بقا در اقتصاد دیجیتال ایران است.

 خواسته مشترک اکوسیستم استارتاپی ایران
عدم‌مداخله دولت در اقتصاد پلتفرمی است

آفات مداخلات دستوری
کتابخانه

راز ماندگاری جمهوری اسلامی
نشر نی اخیراً کتاب »نبرد قدرت در ایران در دوره 
جمهوری اسلامی«، نوشته محمد سمیعی را 
چاپ کرده است. سمیعی در این کتاب، ضمن 
بیان و تحلیل چالش‏های جمهوری اســامی 
از ابتدای پیــروزی انقلاب، تحلیلــی جامع و 
جذاب از چگونگی پایداری جمهوری اسلامی 
ارائه داده است. محمد سمیعی که پیش‌ازاین 
در کتاب »نبــرد قدرت در ایران« به بررســی و 
تحلیل تاریخی و اجتماعی ایــران و روحانیت 
از زمــان صفویان تا پیروزی انقلاب اســامی 
پرداختــه بود، این‏بار در »نبرد قــدرت در ایران 
در دوره جمهوری اسلامی« سعی می‏کند تا به 
این پرسش پاسخ بدهد که چرا و چگونه جمهوری اسلامی توانست در برابر تمام 
مشکلات مقاومت کند؟کتاب با این مقدمه شروع می‏‏شود که جمهوری اسلامی 
ایران، از ابتدا با چهار مشکل بزرگ ازجمله ناسازگاری درونی، وضعیت نامتعارف 
در نظام بین‏الملل، دشمنان فراوان و کارنامه‏ای نه‏چندان درخشان در مقایسه با 
کشــورهای هم‏سطح روبه‏رو بوده و هنوز هم هست. خواننده با مطالعه این اثر، 
ضمن درک روند تاریخی و سیاســی جمهوری اسلامی با پیچیدگی‏های حفظ 
یک نظام سیاسی در محیطی پرتنش و پرچالش هم آشنا می‏شود. نشر نی این 

کتاب را در 596 صفحه و به قیمت 850 هزار تومان منتشر کرده است. 

کتاب: نبرد قدرت در 
ایران در دوره جمهوری 

اسلامی
نویسنده: محمد سمیعی 

انتشارات: نی

تاریخ

انقلاب ملایم چک
»انقلاب مخملی« یا »انقلاب 
ملایم«، انتقــال قدرتی بدون 
خشونت در چکسلواکی سابق 
بود که از ۱۷ نوامبر تا ۲۸ نوامبر 
۱۹۸۹ رخ داد، بدین‌ترتیــب 
تظاهرات مردمی دانشجویان 
و ســایر مخالفــان علیه دولت 

کمونیستی چکسلواکی به ۴۱ سال حکومت تک‏حزبی پایان داد و شکل جدید 
دولت مبتنی بر جمهوری پارلمانی را پایه گذاشت. این حرکت انقلابی از روز ۱۷ 
نوامبر )روز جهانی دانشــجو( آغاز شد؛ جایی‌که پلیس ضدشورش، تظاهرات 
دانشــجویی در پراگ را سرکوب کرد. این رویداد پنجاهمین سالگرد تظاهراتی 
بود که در دانشگاه پراگ به‏شدت به دست نازی‏ها سرکوب شده بود و در جریان 
آن ۱۲۰۰ دانشــجو دستگیر و ۹ نفر کشته شده بودند. رویداد ۱۹۸۹ جرقه‏ای 
برای مجموعه‏ای از تظاهرات از ۱۷ نوامبر تا اواخر دســامبر شد و به تظاهراتی 
ضدکمونیستی تبدیل شــد. در ۲۰ نوامبر، تعداد معترضان حاضر در پراگ از 
۲۰۰ هزارنفر در روز قبل به حدود ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافت. تمام رهبران ارشد 
حزب کمونیست ازجمله دبیرکل میلوش یاکش، در ۲۴ نوامبر استعفا دادند. در 
۲۷ نوامبر، یک اعتصاب عمومی دوساعته با حضور همه شهروندان چکسلواکی 

برگزار شد. درنهایت حزب کمونیست در ۲۸ نوامبر از قدرت کناره‏گیری کرد.

 چهره

درگذشت دوتارنواز خراسانی
روز گذشــته، مجید هنرمند، دوتارنواز و پیشکسوت موسیقی مقامی باخرز، 
پس از دوره‏ای مبارزه با بیماری  در ۵۱ ســالگی درگذشت. او که متولد سال 
۱۳۵۳ در اســتان خراســان رضوی بود، ۳۰ سال از عمر خود را صرف ترویج 
موسیقی مقامی و دوتارنوازی کرد. خطه تاریخی باخرز، یکی از خاستگاه‏های 
موسیقی مقامی و دوتارنوازی در شرق خراسان است که مجید هنرمند، یکی 
از ۷۰ نفر فعال در این عرصه بود. این نوازنده دوتار در طول عمر هنری خود 
از محضر بزرگانی همچون غلامحسین سمندری و غلامعلی پورعطایی تاثیر 
گرفته بود. او ضمن راه‏اندازی کارگاه ســاخت دوتار، موســیقی مقامی شرق 
خراسان را در محافل هنری کشورهای آسیای میانه و افغانستان طنین‏انداز 
کرده اســت. برخی از آثار این هنرمند باخرزی در صداوســیما ضبط‌شده و 
اجراهــای متعددی هــم در صحنه‏های مختلف 
ملی و استانی داشته اســت. روز گذشته، 
جلال رحیمیان، رئیــس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامی منطقه باخرز، ضمن اعلام 
خبر درگذشــت این هنرمنــد اعلام کرد 
که پیکر او در زادگاهش روستای 
جیزآبــاد باخــرز بــه خاک 

سپرده شده است.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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 نامه‏ای
به دبیر جشنواره شعر

سلام و درود خدمت حضرت میرافضلی عزیز
شاید اگر شــخص دیگری را به دبیری جشنواره شعر فجر 
برمی‏گزیدنــد، این چند خط را نمی‏نوشــتم. چنان‏که در 
این ســال‏ها ننوشــتم. ضرورتی هم نداشت. حقیقت‌اش 
را بخواهــی الان هم ضرورتی نــدارد جز آن‏که فکر می‏کنم 
احتمال دارد حضرتت برخلاف دیگر دوســتانی‌که در این 
ســال‏ها عهده‏دار چنین مســئولیتی بوده‏اند، حرف‏هایم 
را جدی‏تــر بگیری.  حتماً خوب می‏دانی که ســنگ‏بنای 
جشنواره شعر فجر از ابتدا کج گذاشته شد و به‌همین‌دلیل 
هیچ‌وقت نتوانســت در حــد و اندازه‏های یک جشــنواره 
درست‌وحســابی و معتبــر ظاهر شــود. درســت برخلاف 
جشــنواره فیلم فجر که چون پایه و مایه درستی داشت، با 
همه افت و خیزهایش هنوز هم قابل تحمل است. بااین‌حال 
و به‌دلیــل دوری از مرکزِ اتفاقات، شــاید بعضی از فجایع را 
چنان‏که شاید و باید لمس نکرده‏ای. من از سر خوش‏شانسی 
یا بدشانســی از نزدیک دیده‏ام که دوستان متولی برگزاری 
نخستین جشنواره شعر فجر، چقدر دستپاچه و بی‏برنامه 
آن‏ را برگــزار کردند. در ســال‏های بعد هم وضع بهتر نبود. 
شــاید به‌این‌دلیل که شعر سالیان‌ســال از دایره توجهات 
بیرون مانده بود و هنوز درست‌وحســابی نمی‏دانستند چه 
باید کنند. این بود که اولین چیز در نظر آن‏ها رســیدگی به 
حال‌و‌روز معیشتی شاعران بود. اتفاق خوبی که می‏توانست 
بیرون از جشــنواره بیفتد. این‏طور که شد، عملًا جشنواره 
تبدیل شــد به حــال‌دادن به یکســری از دوســتان. دایره 
برخورداران هم آن‏قدر محدود بود که در همان ســال‏های 
نخست وقتی می‏خواستند به یکی از شاعران جایزه بدهند، 
نمی‏دانستند ذیل چه عنوانی باید این کار را انجام بدهند. 
خوب به‌خاطر دارم، یکی از اساتیدی که از مادر داور متولد 
شده بود، آمد سراغ من که فلانی یک عنوان پیشنهاد بده 
تا بتوانیم این‌قدر ســکه به بهمانی بدهیم. این دورهمی‏ها 
بود تا اینکه دولت روحانی سر کار آمد و امید بود که در حوزه 
فرهنــگ، اتفاقات خاصــی رخ بدهد. در همان ســال اول 
عبدالجبار کاکایی، دبیر جشنواره شعر فجر شد و خواست 
که بساط این دورهمی را جمع کند. انصاف این است که در 
حد بضاعت‌اش کار کمی انجام نداد؛ تنوع و تکثری که در 
هیئت‌داوران جشنواره و هیئت‌علمی جشنواره ایجاد کرد، 
قابل تقدیر بود. شــاید در آن میان دعوت از یدالله رویایی، 
کمی بلندپروازانه بود که اگرچه با هیاهوی اهل سیاســت 
ممکن نشد اما همان شد پاشنه آشیلِ جشنواره و بهانه‏ای 
که حسابی از خجالت عبدالجبار درآیند. دولت روحانی هم 
همان سال‏های اول به‌بهانه این‏که برجام را به فرجام برساند 
تا جایی‌که توانست، کوتاه آمد و دوباره کار افتاد دست همان 
عده محدود و دورهمی‌برگزارکنندگان. حالا دیگر همه شعر 
مملکت افتاده‏اســت دست همان عده جایزه‏بگیر. هفت، 
هشت و 10نفری هستند که مثل زبل‌خان در همه‌جا حضور 
دارند. در شــعر عاشقانه و آیینی. در شعر کلاسیک و نو. در 
قصیده و ترانه. در شــعر اعتراضی و تبلیغاتی. در شعر طنز 
و جد. در بیلبوردها، نمایشگاه‏ها و.... بی‏تعارف همه‏شان را 
بریزی توی چرخ‌گوشت، یک حسین منزوی که چه عرض 
کنــم، یک بهزاد زرین‏پور هــم از درون‌اش درنمی‏آید. البته 
حضرتعالی این شــانس را داری که در وزارت ارشــاد دولت 
پزشکیان، یکی مثل غلامرضا طریقی هست که از سرآمدان 
شعر امروز ماست؛ اما کار با شاعر و نویسنده پیش نمی‏رود. 
هنــوز هم سررشــته کار، دســت آدم‏هایی بیــرون از دایره 
فرهنگ و هنر است. پُرگویی نکنم. غرض این‏که جشنواره 
شعر فجر این‏قدر اهمیتی ندارد که بخواهد با پیشکش‌کردن 
عنوان دبیری به تو شــأن و منزلتی ببخشد. تو این‏قدر کار 
درست‌وحسابی در حوزه شعر، تحقیق و نقد انجام داده‏ای 
که حضرات باید کلاه‏شــان را بالا بیاندازند که بر آن‏ها منت 
گذاشته‏ای و چنین مسئولیتی را پذیرفته‏ای. پس حالا که 
کار به این‌جا رسیده‏است یا بشکن این دایره تنگِ دورهمیِ 
برخــورداران را و بنای عهدی تازه را بگذار یا اصلًا بی‏خیال 
این عنوان کذایی شــو که درنهایت چیزی جز ملال برایت 
به‌ارمغان نخواهد آورد. می‏دانم که برهم‌زدن بســاط عیش 
و نوش ویژه‏خواران کار آســانی نیست. همه آن‏هایی که در 
این ســال‏ها از قِبلِ همین جشــنواره‏ها به‌ سِمتِ استادی 
رســیده‏اند و از طریقِ شعر که از حیث اقتصادی فقیرترین 
هنرهاســت، به آلاف و الوفی رســیده‏اند، بیکار نخواهند 
نشست و برایت زحمات و دردسرهای زیادی درست خواهند 
کرد اما اســلحه که روی شقیقه‏ات نگذاشــته‏اند برادر من. 
از همین امروز با دوســتان وزارت ارشــاد شرط‌کن که هیچ 
توصیه‏ بالادســتی را نخواهی پذیرفت و با اختیار تام و تمام 
این جشــنواره را برگزار خواهی کــرد. قطعاً با یک گل بهار 
نمی‏شود و با یک دوره جشنواره خوب برگزارکردن و کاسبان 
همیشــگی شــعر را از یک ضیافــت محروم‌کــردن، اتفاق 
خاصی نمی‏افتد اما دست‏کم حیثیت و آبروی تو که یکی از 
نجیب‏ترین و آدم‏حسابی‏ترین‏های شعر و ادب این روزگاری، 

محفوظ می‏ماند. و همین ما را بس.

شاعر و روزنامه‌نگار
عبدالجواد موسوی


